
آهی و فرحناز
نمونه دیگر جریان دلدادگی شهریار آهی )پیشکار 
مالی تیمسار اویسی( و فرحناز بود، از همان روزهای 
اول که آهی بــه مراکش آمد، بر آن شــد که دل 
فرحناز را به دست بیاورد. اما به دست آوردن فرحناز، 
دختری که در عین حالی کــه در آرایش کردن 
افراطی و در لباس پوشــیدن بی پروا بود، ولی در 
روابط سختگیر و طالب عشق و دلدادگی بود، نیاز 
به برنامه ریزی دقیق داشت؛ به خصوص که فرحناز، 
دوست پسری هم به نام نادر معتمدی که از کودکی 

با او و رضا بزرگ  شده بود، داشت.
کتاب پس از سقوط، خاطرات مسعود انصاری

 ازدواج ناکام شهناز 
و اردشیر زاهدی

ازدواج شهناز و اردشیر 
زاهــدی  به دلیــل 
پایبند نبودن اردشیر 
زاهــدی بــه زندگی 
زناشویی چندان نپایید 
و در ســال1343 به 
جدایی انجامید. در یکی از اســناد ساواک، دلیل 
طلاق این دو،  لاابالی گری شهناز در روابط نامشروع  

با شهرام پهلوی نیا، فرزند اشرف بیان شده است:
»من یک شب بعد از مهمانی، والاحضرت شهناز و 
والاحضرت شهرام را سوار کردم. در عقب اتومبیل 
کاری کردند که من خجالت کشیدم. جعفر گفت: 
مگر والاحضرت خانمِ اردشیر زاهدی نبود؟ اکبر 
گفت: چرا جدایی شان هم روی همین کارها شده؛ 
یعنی این نقشه ها را والاحضرت اشرف می کشد که 
والاحضرت شهناز را برای شهرام بگیرد. اردشیر 
هم که مرد متعصبی بود، از اینطور کارها خوشش 
نیامد و گفت: یا نباید به تمام کاخ ها بروی یا اینکه 
از هم جدا شــویم. باز هم والاحضرت اشرف جلو 
افتاد آن قدر گفت تا کارشان به طلاق انجامید؛ ولی 

شاهنشاه نگذاشتند زن شهرام بشود.«
زنان دربار به روایت اسناد ساواک

ممنوع الورود به کاخ 
محمدرضا شــاه، جدایی و طردهایی را که خود 
تجربه کرده بود، در مورد نخستین فرزندش، شهناز 
تکرار کرد. هنگامی که این دختر بچه 6 ساله شد، او 
را به یک مدرسه خارجی در سوئیس فرستاد. وی 
به مدت 5سال در آنجا زندگی کرد، بدون آنکه با پدر 
خود ملاقاتی داشته باشد؛ فقط مادرش ملکه فوزیه 
با او دیدار می کرد. در سال1951 )1320( هنگامی 
که 11ساله شد و درست به اندازه  سال های نوجوانی 
شاه در خارج از کشور زندگی کرده بود، به او اجازه 
داده شد که برای گذراندن تعطیلات تابستانی به 
تهران بیاید. در این ماه ها، وی در خانه کوچکی در 
نزدیکی کاخ شاه اقامت گزیده بود؛ او اجازه نداشت 
در کاخی که شاه و همسر دومش)ثریا اسفندیاری( 

در آن زندگی می کردند اقامت کند.
ماروین  زویتس، شکست شاهانه

ماجرای خیانت به علیرضا 
یکی از ایــن روزها، علیرضا با دوســت دخترش 
شــاه پری به دیدار رضا پهلوی آمــد. من و رضا و 
شاه پری نشســته بودیم و به موسیقی ملایمی 
گوش می دادیم و از هر دری حرف می زدیم. در این 
بین متوجه شدم که شاه پری، بدجوری به رضا نگاه 
می کند و رضا هم از این دلبری استقبال می کند و 
به قول معروف اشارات نامه رسان شده اند. پیش از 
آن که کار خراب تر شود، در فرصتی به رضا گفتم: 
او دوست دختر برادر توست و ظاهرا هم علیرضا از 
او خوشش می آید. رضا گفت: نظر علیرضا را در این 
مورد می پرسم. فردای آن روز علیرضا را خشمگین 
و ناراحت دیدم؛ درحالی کــه مرتب قدم می زد و 
تکرار می کــرد )Elshefte Grande( که ظاهرا 
منظورش آن بود که از پشت به او خنجر زده و در 
حق او نامردی شده است، سعی کردم کمی آرامش 
کنم. گفت من راضی نبودم، مسئله را به خود رضا 
و شاه پری واگذار کردم؛ زیرا هرگز فکر نمی کردم 
رضا در حق من چنین کند و یا دختر چنین بی وفا 
باشد. البته دختر هم اصرار داشت که هر دوی آنها را 
دوست دارد؛ به هرحال رابطه رضا و شاه پری ادامه 
یافت. این اتفاق چنان علیرضا را ناراحت کرد که 

آن را یکی از دلایل اقدام به خودکشی او می دانند.
کتاب پس از سقوط، خاطرات مسعود انصاری

 شهناز، جهانبانی 
و ال.اس.دی

خدایا چه شب بدی است، دارم دیوانه می شوم، 
امشب شهناز وارد شد. خودم به فرودگاه رفتم و 
او را برداشته به کاخ سعدآباد بردم. در راه چقدر 
صحبت، دلالت و خواهش کردم که تو را به خدا تا 
شاهنشاه را زیارت نکرده اید، خسرو )پسر سپهبد 
خلبان نادر جهانبانی( را نبینید؛ ایشــان قولی 
به من دادند و بعد هم در مورد مباحث فلســفی 
صحبت کردیم که آیا اســتعمال ]ال.اس.دی[ 
L.S.D خوب است یا نه؟ عرض کردم جان من، 
این دوای پدرسگ، ســلول های دماغ شما را از 
بین می برد و قابل تحمل نیست. ایشان معتقدند 
که مثل سیگار یا قلیان است. یاللعجب در تأثیر 
این پسر )خســرو جهانبانی( پدرسگ روی این 
دختر. به هر صورت منزل آمده، به پدر خســرو، 
سپهبد جهانبانی تلفن کردم که اگر می خواهید 
کار خسرو به سامان برسد، نگذارید امشب پیش 
والاحضرت برود. بیچاره به من گفت: خسرو پیش 
پرنس علی، پسر مرحوم علیرضاست و یک هفته 
است که از پیش ما فرار کرده است؛ تمام امیدهایم 

مبدل به یأس شد.
کتاب یادداشت های امیراسدالله علم

بیشتر بدانیم
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خیابانی که قراربود شانزلیزه باشد 
 سومین تور تهرانگردی مرکز تهران شناسی همشهری به یک خیابان قدیمی 

در قلب پایتخت  رسید
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سه مسیر  در لاله زار
قبل از اینکه وارد خیابان لاله زار شــویم، وارد ناصرخســرو می شــویم؛ ابتدای 

ناصرخسرو؛ همانجا که مردان و جوانانی ایستاده اند ...

اسرار خیانت

دختران شاه
محمدرضا شــاه پهلوی در پی ازدواج های خود دارای 3دختر 
به نام های شهناز، فرحناز و لیلا شد. شــهناز از ازدواج اول او و 
فرحناز و لیلا از ازدواج ســوم او بودند. آنها به دلیل سن و سال 
پایین و حضور عمه های قدرتمند چندان مجالی برای عرض اندام 

در دربار نیافتند. 

شهناز؛ دختری که دوست داشتند پسر باشد
تولد شهناز پهلوی در» آبان سال 1319« با 
خشم و ناراحتی خاندان پهلوی توأم شد. 
چراکه این خانواده برای به دنیا آمدن فرزند 
پسری که جانشین و ولیعهد محمدرضا 
پهلوی باشد نقشــه ها کشیده بودند. در 
این میان رضاشاه، بزرگ خانواده پهلوی، کسی که در تمام مدت 
حضور ملکه فوزیه در ایران سعی کرده بود با توجهات ویژه دل او 
را به دست آورد، پس از شنیدن این خبر خشمگین شد و از فرط 
عصبانیت تمام وسایل روی میز دفترش را با عصا به پایین پرت 
کرد! او از آن زمان کمتر به فوزیه توجه کرد و اعضای خانواده پهلوی 
به ویژه تاج الملوک از سر ناسازگاری با فوزیه برآمدند. فوزیه ایران 
را ترک کرد و سال بعد به دلیل پافشاری فوزیه، دربار ایران ناچار شد 
طلاق او را صادر کند. از این پس شهناز که از یک سو از محبت مادر 
جدا شده بود و از سوی دیگر پدر را به دلیل مشغله و خوشگذرانی 
در کنار خود نداشت تنها شد. او از سن 10 سالگی با ثریا به عنوان 
نامادری روبه رو شد، با تمام تلاش های ثریا هرگز با او از در دوستی 
درنیامد، تنها پس از کودتای 1332حاضر به بازگشــت به ایران 
شد. اندکی بعد به خواست شاه در ســال 1335به عقد اردشیر 
زاهدی، پسر فضل الله زاهدی عامل کودتای 1332درآمد. پس از 
به دنیاآمدن تنها فرزندشان مهناز در سال 1337، به سبب عیاشی 
اردشیر زاهدی، شهناز شاهزاده تنهای دربار به تنگ آمده و تنها با 
دخترش در حصارک ساکن شد و به تدریج به موادمخدر »ال. اس. 
دی« روی  آورد. وی در سال 1343پس از فوت سرلشکر فضل الله 
زاهدی از اردشیر زاهدی جدا شد و به زندگی هیپی گری و کولی وار 
رو آورد. پس از مدتی به سوییس رفت. در آنجا با خسرو جهانبانی، 
فرزند سپهبد جهانبانی که مشغول تحصیل در رشته نقاشی و یک 
هیپی تمام عیار بود آشنا شد و اندکی بعد بدون اجازه دربار با او 
ازدواج کرد. او سال ها پس از به دنیا آمدن دختر دوم فوزیه و پسرش 
کیخسرو در آنجا  ماند تا اینکه به وساطت فرح دیبا بخشیده شده 
و به ایران آمد. شهناز پیش از انقلاب به مذهب رو آورد و نام خود را 
به هاجر تغییر داد. وی از آن به بعد با روسری در مجالس خصوصی 
شرکت می کرد. شاه در روزهای آخر حیات مایملک خود را بین 
فرزندانش تقسیم کرد به میزان 8 درصد از ارث خود را به شهناز 
بخشید و 2 درصد را به فرزندش »مهناز« داد و جمعاً 10  درصد از 
ارث شاه به آنها رسید. شهناز که پس از فوت پدرش به تقسیم بندی 
ارث واقف شد و دانست که به او حدود 7 درصد کمتر از فرحناز و لیلا 
داده اند به دادگاه فرانسه شکایت برد. با وجود این با همان میزان 
8 درصد صاحب پول و ملک زیادی شد که خود، شوهر و فرزندانش 

بتوانند به راحتی در پاریس زندگی کنند. 

فرحناز؛ روابط جنسی نامشروع با برادر 
فرحناز دختر دوم محمدرضاشــاه در 
اســفندماه ســال 1341 به دنیا آمد. او 
تحصیلات خود را در ایران و در مدرسه 
ویژه نیاوران در تهــران انجام داد ولی با 
وقوع انقلاب 1357ایران در نوجوانی به 
همراه خانواده خود ناگزیر به فرار از کشور شد. در اوایل دهه 80به 
مصر و بعدها به آمریکا رفت. او خواهر تنی رضا پهلوی، علیرضا و 
لیلا پهلوی است و با سرمایه هنگفتی که از ارثیه پدرش به دست 
آورد، سهامدار چند مؤسسه و کارخانه بزرگ آمریکا شد. فرحناز 
در برخی از مهمانی های دربار به دلیل نداشتن جذابیت ظاهری 
حتی دعوت نمی شده و خانواده پهلوی وی را مانند جزامی ها در 
پستو نگه می داشتند. گفته شده از آنجا که وی نتوانست با ستار 
خواننده پاپ قبل از انقلاب ازدواج کند برای جبران این شکست 
عشقی به برادرش رضا پهلوی پناه برده و این روابط عاطفی باعث 
شد پس از مدتی روابط جنسی نامشروع میان این خواهر و برادر 
شکل بگیرد. این روابط تا سال ها بعد در خارج کشور نیز ادامه 
داشته و حتی گفته می شود علیرضا پهلوی یکی از مخالفان این 
نزدیکی جنسی بوده و بار ها به برادر هوسباز خود تذکر داده بود 
ولی غریزه شهوت رضا پهلوی را کور و کر کرده بود و بی توجه به 
این هشدار ها به روابط خود ادامه می داد و گفته می شودیکی از 
دلایل مرگ مشکوک علیرضا پهلوی که همه نزدیکان خاندان 
پهلوی آن را متوجه رضا پهلــوی می دانند مخالفت و تهدید 
علیرضا پهلوی به افشای روابط نامشروع برادرش با فرحناز و 

دوست دختر علیرضا بوده است.

لیلا؛ ناکام در زندگی
لیلا ســومین دختر محمدرضا پهلوی 
و آخرین فرزند او و فرح پهلوی اســت 
که در ســال 1349»فروردین«به دنیا 
آمد. او کوچک ترین خواهر رضا پهلوی، 
علیرضا پهلوی، فرحناز پهلوی و خواهر 
ناتنی شهناز پهلوی بود. با پیروزی انقلاب 1357ایران در سن 
هشت ســالگی مجبور به ترک ایران به همراه خانواده اش و 
زندگی در تبعید شد. لیلا پهلوی پس از پایان تحصیلات دوران 
ابتدایی، تحصیلات عالی خود را در ایالات متحده آمریکا و در 
دانشگاه براون در رشته ادبیات تطبیقی با گرایش زبان آلمانی 
و فلسفه اسکاندیناویایی به اتمام رســاند. او با وجود داشتن 
تحصیلات عالیه در رشته ادبیات تطبیقی به شدت افسرده بود 
و از سردردهای شدید میگرن و دردهای عضلانی رنج می برد. 
همین موضوع باعث شده بود که گوشه عزلت گزیند و در جمع 
دوستان حاضر نشود. شکست عشقی او آخرین قطره از این 
جام بود که او را لبریز ساخت و در 31سالگی دست به خودکشی 
زد. علت مرگ او را اســتعمال بیش از حد قرص های مسکن و 
داروهای اعصاب بیان کرده اند. او در سال 1988میلادی در کنار 

قبر مادربزرگش در پاریس دفن شد.

مکث
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رسوایی وارثان تاج و تخت
سرگذشت فرزندان پهلوی با نکبت همراه است؛ از خودکشی لیلا و علیرضا گرفته تا خیانت و برادرکشی

»فرزندانم درحالی که در محوطــه کاخ نیاوران بازی 
می کردند، شعارهای »مرگ بر شاه« را می شنیدند و 
همین موضوع تأثیر بسیار بدی بر روحیه حساس آنها 
گذاشت.« سخن که به اینجا می رسد، بغض گلوی فرح 
پهلوی را می فشــارد. فرح در حال واکاوی ریشه های 
فروغلتیدن لیلا و علیرضا پهلــوی، 2فرزندش در دام 
اعتیاد و سپس خودکشی است. در اتاقی که با مجری 
شبکه »من و تو« مصاحبه می کند، جای بسیاری از افراد 
خالی است. در محل اقامت فرح، جای خانواده زنده یاد 
دکتر حســین فاطمی واقعا خالی است تا برای ملکه 
پهلوی بازگویند که تیرباران او به عنوان وزیر خارجه 
دولت دکتر مصدق، درحالی که تنی به شدت تب دار 
داشت، با روح »حســاس« آنها چه کرده است؟ کاش 
خانواده دکتر فاطمی با فرح پهلوی روبه رو می شدند و به 
او می گفتند که پس از کودتای 28مرداد1332، چه ها 
بر سر آنها آمده و آیا این مصیبت ها، آنها را همچون لیلا 
و علیرضا به سوی اعتیاد و خودکشی سوق داده است؟!

 
غریقان دریای ثروت

پس از مردن شاه، همسر، فرزندان و خواهران و برادران 
او هر کدام مسیر خود را برای ادامه زندگی برگزیدند. 
وجه تشابه این مسیرهای متفاوت، بهره مندی تمامی 
آنها از ثروتی عظیم بود. عکس ها و فیلم هایی که به ویژه 
طی سال های اخیر از زندگی اعضای خاندان پهلوی و 
منازل کاخ مانند آنها در آمریکا و اروپا انتشار یافته، به 
خوبی نشــان می دهد که برای آنها فقدان شاه، هرگز 
مترادف با مضیقه مالی یا فروکاســته شــدن از رفاه 
اقتصادی نبوده است. شــاید به همین دلیل باشد که 
تاکنون جعبه ســیاه دارایی های هنگفتی که شاه و 
خانواده اش از ایران به خارج منتقل کرده اند، به صورت 

دقیق، رمزگشایی نشده است.

هتل لئونارد، لندن، 20خرداد1380
لیلا پهلوی به عنوان آخرین فرزند شاه، 9ساله بود که 
پدرش مجبور به فرار از ایران شد. او پس از مرگ پدر و به 
مدد سهم الارث کلانش، توانست به گران ترین مدارس 
و دانشگاه های آمریکا راه یابد. توانمندی مالی این امکان 
را نیز برای او مهیا کرده بود که بتواند برخی آثار هنری 
گرانبها را گرد آورد. با این وصف، انتشار خبری از او در 
20خرداد1380، نزدیکانش را شوکه کرد. لیلا پهلوی 
در این تاریخ در هتل لئونارد، در مرکز لندن به ســر 
می برد و با مصرف 270قرص خواب آور به زندگی اش 

پایان داد. خاندان پهلوی که می دانستند خودکشی در 
خانواده شاه، از بحرانی عمیق در آن حکایت می کند، 
جامه ای از مظلوم نمایی بر این رسوایی پوشاندند و اعلام 
کردند که خودکشی لیلا پهلوی، 21سال پس از مرگ 
پدرش، ناشی از افسردگی دیرپایی است که فقدان پدر 

برای او رقم زد.

بوستون، آمریکا، 14دی1389
درحالی که نزدیک به 10سال از خودکشی لیلا پهلوی 
می گذشت، خبر دیگری از خانواده شاه انتشار یافت که 
این بار بسی شوکه کننده تر از خبر خودکشی لیلا بود. 
براساس گزارش ها، علیرضا پهلوی، سومین فرزند شاه، 
در 14دی1389، در منزل شــخصی اش در بوستون 
آمریکا به زندگی خود پایان داد. علیرضای 44ساله برای 
خودکشی از راهکاری خشن تر استفاده کرد و دست 
به اسلحه شد تا هیچ امکانی برای بازگشت به زندگی 
وجود نداشته باشد. او حدودا 12ساله بود که پدرش 
از ایران فرار کرد. علیرضا نیز مانند لیلا توانسته بود با 
بهره بردن از میراث شاه، در برخی از هزینه مندترین 
دانشگاه های آمریکا درس بخواند. با این وصف، توجیه 
خودکشی علیرضا برای خانواده شاه بسیار سخت بود. 
این بار هم آنها ترجیح دادند به جای بازگویی حقیقت، 
خودکشی علیرضا پهلوی را ناشی از افسردگی بخوانند 
که پس از خودکشی خواهر کوچک ترش، لیلا، گریبان 
او را گرفته است. پس از گذشت 6سال از این خودکشی، 
فرح دیبا در مصاحبه ای با »من و تو« برای نخستین بار 
فاش کرد که علیرضا پهلوی به دلیل اعتیاد و نیز جفاها 
و خیانت های دوســت دخترش دست به خودکشی 
زده اســت. جالب آنکه در بیانیه خاندان پهلوی )در 
سال1389( پس از خودکشی علیرضا، تصریح شده بود 
که او به دلیل آزردگی و غمی که نسبت به رویدادهای 
ایران داشته، دست به این اقدام زده است! ادعایی که با 
اظهارات فرح در ســال1395، در تضاد کامل است و 

گواهی بر صداقت نداشتن خاندان پهلوی است.

خاندان منحوس پهلوی آنقدر  ظلم در قبال مردم ایران زمین 

داشــته اند که سرگذشــت هرکدام از این خانواده را ورق گزارش
می زنید با نکبت و رذالت همراه اســت. بعــد از تبعید این 

خانواده از ایران هیچ کدام از فرزندان و خانواده شاه به صورت عادی نتوانستند 
زندگی خود را اداره کنند تــا جایی که خواهران و مادر شــاه در غربت و 
افسردگی از دنیا رفتند و حتی در تشــییع جنازه شان هم خانواده پهلوی 

حضور نیافت و یا بدتر از آن دختر کوچک شــاه در لندن خودکشی کرد و 
علیرضا پهلوی که پسر دوم شاه بود در مرگی مشکوک در آمریکا که شائبه 

قتل وی توسط برادرش همچنان بر سر زبان هاست از دنیا رفت.

برادرکشی
رســانه های ایــران در 
 1 3 4 5 یبهشــت د ر ا
خبر به دنیا آمدن پســر 
خانواده سلطنتی پهلوی 
را مخابره کردند. علیرضا 
پهلــوی چهارمین فرزند 
محمدرضا شاه بود که بعد 
از شــهناز، رضا و فرحناز 
پهلوی متولد شد. با توجه 
به قوانین شاهنشــاهی، 
ولیعهد کشــور مشخص 
شــده بود. مدتی از تولد 
علیرضا نگذشــته بود که 
بار دیگر توجــه خانواده و 
رسانه ها به ولیعهد جلب 
شد و به دنیا آمدن پسر دوم 
محمدرضا شاه به حاشیه 
رفت. در سال57 و با انقلاب 
مردم ایران شاپور علیرضا 
به همراه خانواده اش، ایران 
را ترک کــرد. در خارج از 
کشــور علیرضــا پهلوی 
پس از مرگ پــدرش به 
کلــی از حلقه سیاســی 
خانــواده پهلــوی کنار 
گذاشته شــد. او در خارج 
از کشور، تحصیلات خود 
را ادامه داد و در رشته های 
موسیقی و ایران شناسی 
فارغ التحصیل شد. او حالا 
تحصیل کرده تریــن فرد 
خانواده پهلوی به حساب 
می آمد. به همین دلیل رضا 
پهلوی از ترس اینکه روزی 
برادرش جای او را بگیرد، 
بایکوت خبری او را تشدید 
کرد. شاپور علیرضا غیر از 
ایــن نامهربانی ها، مدام با 
مشــکلات دیگــری نیز 
دست وپنجه نرم می کرد. 
ازجملــه مــرگ پدرش، 
خودکشی خواهرش لیلا، 
ارتبــاط بــرادرش رضا با 
معشــوقه اش، غرق شدن 
نامــزدش در یک ســفر 
تفریحی و باز شدن پایش 
به دادگاه. او دوباره  ازدواج 
کرد و فعالیت های عادی و 
روزانه اش را از سر گرفت. اما 
ناگهان خبری همه را شوکه 
کرد. جسد علیرضا پهلوی 
در منــزل شــخصی اش 
درحالی که مــورد اصابت 
گلوله قرار گرفته بود، پیدا 
شد. پیش از پایان تحقیقات 
پلیــس، رضا پهلــوی در 
بیانیــه ای اینترنتی اعلام 
کرد که بــرادرش به دلیل 
مشــکلات روحی و روانی 
خودکشــی کرده است. 
دلیلی که با آنچه طرفداران 
سلطنت از روحیات شاپور 
علیرضا ســراغ داشتند، 
قانع کننده نبــود. درباره 
معمای مرگ شاپور علیرضا 
در مـیان سـلطنت طلبـان، 
فرضیه هــای مختلفــی 
مطرح شد، اما این فرضیه 
واقعی تر به نظر می رسید. 
برخــلاف ادعــای رضا 
پهلــوی در مصاحبــه با 
رســانه های فارسی زبان، 
او صراحتــا در مصاحبه با 
فوکوس آنلاین می گوید: 
با سازمان اطلاعاتی آمریکا، 
ســیا در ارتباط اســت و 
می خواهد یک روز به تاج 
و تخت ایران برسد. روحیه 
قدرت طلبــی کــه اجازه 
مــی داد ممنوعیت های 
جدیدی را بــرای علیرضا 
پهلوی، رقیب بی ادعای تاج 
و تخت پادشاهی به وجود 
آورد تا مبــادا مزاحمتی 
برای او داشــته باشــد. 
شکست های رضا پهلوی 
به عنوان رهبر اپوزیسیون 
در طرح هــای سیاســی 
ضد جمهوری اســلامی، 
برنامه زندگــی علیرضا را 
به کلی تغییر می دهد. به 
رضا پهلوی خبر می رسد 
که در جلسات دوستانه ای 
علیرضا پهلوی گفته است 
که قصد دارد دوباره به ایران 
بازگردد. فکرش را بکنید، 
خبــر بازگشــت علیرضا 
پهلوی بــه ایــران... این 
بازگشت شکست بزرگی 
بــرای خانــدان پهلوی و 
سازمان پشتیبانش به شمار 
می آید و زحمات چند ساله 
آنها را به هدر می دهد. به 
همین دلیل، رضا پهلوی 
و سازمان های پشتیبانش 
تلاش می کنند تــا برای 
همیشــه به این داستان 

پایان دهند.


